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پژوهش فرایندی لازم و سودمند در 

زمینه های گوناگون است؛ حتی در گزارش

عرصه ادبیات که امری خلاقه است.

درواقع پژوهشگر ادبیات با بررسی و 

سنجش و کوشش برای فهم آفرینش های شاعران و 

نویسندگان، اسباب باروری هنر نوشتن می شود. در 

ادامه، بیش از این ها را در چکیده و ویراسته گفت وگویمان 

با دو پژوهشگر ادبی دربــاره این موضوع می توانید 

بخوانید.

پیام های متناسب با افکار و عواطف

دکتر محمد تقوی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی 

در دانشگاه فردوسی مشهد است و کتاب هایی در 

حوزه تألیف و تصحیح منتشر کرده است.«حکایت های 

حیوانات در ادب فارسی» و «ادبیات و نگارش فارسی» و 

«تذکره مذکرالاصحاب» از کتاب های اویند. گفته های 

این پژوهشگر ادبیات در این گزارش بیشتر در حوزه نظام 

دانشگاهی ارائه شده است. او درباره تفاوت ماهوی 

پژوهش ادبی با دیگر دانش های انسانی می گوید:

مهم ترین مسئله در این زمینه سروکارداشتن ما با 

متن در ادبیات است. شاید از این جهت هیچ یک از 

دانش های علوم انسانی نسبت و شباهتی با ادبیات 

نداشته باشد. به هرحال وقتی شما با پدیده یا مقوله ای 

روبه رو هستید که تثبیت و در قالب متن ارائه شده،

خواه ناخواه برخی از آن روش ها و سازوکارهای پژوهشی 

مبتنی بر مجموعه ای از ذهنیت ها یا معیارهای مربوط 

به سنت ها و قرادادهای ادبی و گاهی جهانی بینی 

(بسته به اینکه جهت گیری پژوهشی شما معطوف به 

فرم باشد یا محتوا) متفاوت خواهد بود.

از تقوی درباره ویژگی های یک پژوهش 

ادبی آرمانی می پرسیم. او پاسخ می دهد:

درمجموع وقتی از پژوهش ادبی می گوییم،

کردن و  د ما بیشتر تحلیل  ــرا گاهی م

به دست دادن برداشت ها یا تفسیرهای 

ویژه است که حالا سنخیتی با زمانه داشته 

باشد یا اینکه به نوعی پیام هایی از متن 

به این شیوه استخراج شود که تناسبی با 

نیازهای فکری یا عاطفی یک دوره خاص 

داشته باشد. بنابراین پژوهشی که با روش 

یا سازوکاری بتواند این هدف را برآورده کند،

می شود پژوهش آرمانی. مثلا مشهور است 

دکتر شریعتی گفته است آثار ادبی شبیه 

مواد خام اولیه اند که ما می توانیم از طریق 

آن ها محصولات متفاوتی ارائه کنیم؛ یعنی 

آن را به چیزی مثل نفت تشبیه می کند که از 

آن می شود فراورده های مختلفی استخراج 

کرد. اینجا منظور از فراورده ها برداشت ها 

و تفسیرهایی است که پاسخگوی نیازهای 

مختلف عاطفی و فکری و ذوقی جامعه باشد. از این 

رو، در این حوزه از پژوهش ادبی خواه ناخواه اگر این 

هدف با استفاده از روش ها و مبانی نظری برآورده شود،

پژوهش آرمانی خواهیم داشت.

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ادامه می دهد:

بحث دیگر معطوف به فرم و ساختار است و اگر شما از 

طریق پژوهش بتوانید به دلایل و عناصری برسید که 

به جذابیت یا روشن کردن کارکرد زیبایی شناسی متن 

کمک می کند، این پژوهش آرمانی است. روی هم رفته،

ویژگی ها در هر زمینه ای متفاوت است، ولی به طور 

کلی باید یک مبنا یا روش یا بنیانی گذاشته شود که از 

طریق آن راحت تر و بدون چون و چرا یا با چون و چرای 

کمتری به نتایجی برسیم.پژوهشگر ادبی در مسیرش با 

بازدارنده هایی روبه روست. تقوی درباره این بازدارنده ها 

می گوید: در بحث بنیان ها بین مدعا یا ادعا با آنچه در 

عمل می تواند حاصل شود، خیلی فاصله است. اکنون 

مجموعه بی شماری از کارهای پژوهشی ما معطوف به 

کارکرد یا کاربرد نظریه برای فهم بهتر متن یا استخراج 

داده هایی از متن است، ولی درواقع قضیه به این 

راحتی نیست. یک پشتوانه فلسفی و نوعی رویکرد 

انسان شناسانه، یک نگاه عمیق تحلیلی فکری مربوط به 

سازوکارهای ذهن و نسبت اندیشه با عاطفه لازم است.

وقتی این ها را داشته باشید، دیگر دم زدن از مانع توجیه 

ندارد. فکر می کنم عوامل بازدارنده بیشتر به مبانی 

نظری و روشی برمی گردد که اگر مطابق با چارچوب 

تعریف شده و بنیان فکری درست عرضه شود، مشکل 

تا حد زیادی برطرف خواهد شد؛ منتها یک نقصان 

دیگر در بیشتر موارد هست و آن اینکه در حوزه هایی 

مانند ادبیات، شما باید مجموعه ای از دانش ها یا 

دست کم در حوزه علوم انسانی یک 

دانش جامع الاطراف داشته باشید 

تا بتوانید آن چنان که باید و شاید 

به هدفتان برسید. بخشی از عوامل 

تأثیرگذار در شکل گیری اثر ادبی،

کاملا جنبه فردی دارد و بخشی جنبه 

فرهنگی و قومی و نژادی و بخشی جنبه 

زبانی. حالا آن کسی که می خواهد 

به پژوهش ادبی بپردازد، خواه ناخواه 

باید از این دانش های چندگانه بهره ای 

داشته باشد؛ برخورداری از دانش در 

حوزه زبان و شناخت فرهنگ و نوعی 

شهود و ذوق دریافت یا خوانش دقیق 

متن ادبی. نبود هریک از این ها نوعی 

مانع به شمار می رود. یعنی شما باید از 

خصوصیات فرهنگی و قومی و نژادی و 

زبانی برای کار پژوهش ادبی برخوردار 

باشید تا آن فهم یا درک مطلوب از اثر 

چه از جنبه های فرمی و چه جنبه های 

محتوایی میسر شود.این پژوهشگر ادبیات تصریح 

می کند: یک مسئله این است که ما در بیشتر پژوهش ها 

(در اینجا مقصود بیشتر انجام کارهای دانشگاهی در 

قالب مقاله و پایان نامه و رساله است) فهم ناقصی از 

مجموعه آن دانش های نظری یا نظریه های مختلفی 

که مطرح است، پیدا می کنیم و بعد بر اساس همان 

شروع می کنیم به تجزیه و تحلیل متن یا برداشت ها 

و تفسیرهای ویژه از متن. کارمان بیش از آنکه جنبه 

پژوهشی و آکادمیک و مبنای درست فکری فلسفی پیدا 

کند، جنبه ذوقی می یابد و این کم اطلاعی یا اطلاع ناقص 

پیداکردن از یک نظریه یا روش، به نظر من بیشترین 

آسیب را به این حوزه کار پژوهشی در ایران زده است.

البته دانش لازم یا سروکار دائمی داشتن با متن و 

رسیدن به یک درک، ناشی از غورکردن جدی در متن 

یا مطالعه گسترده در حوزه ادبیات با توجه به فضاها یا 

شرایط آکادمیک است، درصورتی که ما ادبیات را خلاصه 

می کنیم در چند واحد درسی و بعد مجموعه تکالیف 

و بعد به تبع آن خواندن بعضی نظریات در حد آشنایی 

سطحی که درنهایت مشکل آفرین است. دانشجویان 

ادبیات ما در حوزه آشنایی با افکار و فلسفه ها تقریبا 

چیزی نمی خوانند، ولی بعد در دوره پژوهشی سراغ 

کارهای ترجمه شده یا کتاب هایی می روند که قبلا 

شکل گرفته و اطلاعاتی گردآوری و بر اساس آن شروع 

می کنند به نوشتن و درواقع درک و تسلط لازم معمولا 

در این حوزه ها فراهم نیست و همین مشکل ساز است.

از این مؤلف می خواهیم نمونه هایی از پژوهش های 

«مکتب حافظ» ایده آل در ایران را از نگاه خود نام ببرد.

از دکتر منوچهر مرتضوی و «عرفان و رندی در شعر 

حافظ» از دکتر داریوش آشوری و «گمشده لب دریا» از 

دکتر تقی پورنامداریان و «در سایه آفتاب»

درباره ذهن و زبان مولانا از پورنامداریان 

و نیز «ساختار و تأویل متن» نوشته بابک 

احمدی برای آشنایی مقدماتی با نحوه 

مواجهه با متن، آثاری است که او ذکر 

می کند.

 پژوهــش ادبی در گذشــته ادبیات ما

ریشه دارد

سایه اقتصادی نیا، منتقد و پژوهشگر 

های  لیت  دبیات که در پیشینه فعا ا

ادبی اش همکاری با فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی و تألیف کتاب هایی مانند 

«له و علیه ویرایش» و «هم شاعر، هم شعر:

تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر»

و «پنج آبتنی و مقالات دیگر درباره فروغ 

فرخزاد» را دارد، می گوید: پژوهش ادبی در گذشته ما 

نیز سابقه دارد، ولی شکل آن شاید این گونه نباشد که ما 

امروز به عنوان پژوهش ادبی می شناسیم. در هر صورت 

از لحاظ محتوا این ها پژوهش ادبی بوده اند؛ مثلا کتاب 

معروف شمس قیس رازی که در آن مهندسی عروض 

شعر را توضیح داده، پژوهش ادبی است، یا مثلا انواع 

سفینه ها و تذکره ها (فرض کنید تذکره شاعران که یک 

پژوهشگر آن را گردآوری و طبقه بندی و تألیف و تبویب 

می کرده) چیزی جز پژوهش ادبی نیست. خیلی وقت ها 

در این تذکره ها درباره اشعار نظر می داده اند و حتی 

دیدگاه های انتقادی هم در آن بوده است.

دیدگاه این پژوهشگر ادبیات را درباره تفاوت پژوهش 

در ادبیات کهن و معاصر جویا می شویم که بیان 

می کند: نخستین تفاوتی که در این زمینه می بینیم،

میزان دستر به داده هاست. تصور کنید در دوران قدیم 

که بانک های اطلاعاتی نبوده و فرد باید محتوا را از 

شکل سینه به سینه خارج می کرده و به صورت مکتوب 

درمی آورده است، دسترسی او به داده ها چقدر محدود 

بوده و درواقع هرچه به دست می آورده، در کتابش جا 

می داده است. پس روش دسترسی به داده ها و میزان 

دستیابی به آن مهم ترین تفاوت است. هرچه از گذشته 

به طرف اکنون می آییم، می بینیم روش ها و دامنه آن 

تغییر می کند؛ پیش از رایانه و پس از رایانه، پیش از 

اینترنت و پس از اینترنت. همه این بانک ها و پیکره ها 

دائم بازتألیف و به روز می شود و طبقه بندی هایشان 

تغییر می کند. بنابراین مسئله اختیارات و امکانات 

فرد در میان است.اقتصادی نیا ادامه می دهد: فرض 

کنید در زمان ملک الشعرا بهار که معاصر ماست، پس از 

اینکه دیوانش یک بار در زمان استبداد خمیر می شود،

همه شعرها از دست می رود. دیوان جدید چگونه تهیه 

می شود؟ خانواده و دوستان شاعر در روزنامه ها اعلان 

می دهند که هرکس هرچه شعر از ملک الشعرا دارد،

بیاورد که ما در کار تهیه دیوان هستیم. به این ترتیب 

آقای محمد قهرمان و خانواده به کمک هم، یک پاره برگ 

از اینجا و یک پاره از آنجا، دیوان را گردآوری می کنند.

می خواهم بگویم حتی در دوران ما هم این خمیرشدن 

ممکن است کار گردآوری داده ها را دشوار کند.

دیگر پرسش ما درباره تمایز پژوهش دانشگاهی و 

غیردانشگاهی است: به نظرم تفاوت های پژوهش های 

ادبی دانشگاهی و غیردانشگاهی زیاد است. اول دامنه 

آزادی فکر و انتخاب قالب و آنچه مؤلف غیردانشگاهی 

ــر محدودیت های  ــراب تــوانــد اختیار کند درب مــی 

پژوهش های دانشگاهی (مثلا در قالب پایان نامه ها 

و جزوه ها و تقریرات درسی) که برای نویسنده مانع 

ایجاد می کند. پژوهش دانشگاهی به ناچار و ناگزیر 

باید در یک قالب بسته بندی شود و در خیلی از موارد 

این ممکن است عیب باشد؛ چون مؤلف بسیاری از 

حرف ها و محتواها و دریافت هایش را نمی تواند در آن 

قالب بریزد و ناچار است یا آن را دگرگون کند یا استحاله 

دهد و از ماهیتش دور کند تا در آن قالب جا بدهد یا 

اینکه از آن چشم پوشی کند. هم زمان 

این محدودیت می تواند حسن هم باشد.

زیرا نظام فکری و نگارشی ایجاد می کند 

و انضباط و صورتی به کار پژوهشی 

می دهد که می تواند دامنه گسترده ای 

داشته باشد. یک تفاوت دیگر، پرهیز از 

ــای شخصی در پژوهش های  داوری ه

آزاد و دانشگاهی است. البته معتقدم 

پژوهشگر دانشگاهی وقتی قرار است 

کتابی برای خواندن دانشجو بنویسد،

حق دارد نظر و داوری شخصی اش را وارد 

کند و این را مانع نمی بینم، بلکه جذابیتی 

می بینم که تفاوت ها و روش های گوناگون 

ایجاد می کند. ولی اگر بخواهید نگاهی 

خشک و بسته بندی شده به پژوهش های 

دانشگاهی کنید، باید آن را فقط ظرفی ببینید برای 

مظروف اطلاعاتی، یعنی فقط باید اطلاعاتی داده شود 

و به شکل صحیح طبقه بندی شود و بسیاری از افراد 

جایی برای داوری شخصی قائل نیستند.

این پژوهشگر ادبی برخی کتاب های دکتر محمدرضا 

ــات مــعــاصر مانند  ــی شفیعی کدکنی دربـــاره ادب

«حالات و مقامات م. امید» و «با چراغ و آینه» و بخش هایی 

از «موسیقی شعر» را نمونه هایی ایده آل در تحقیق ادبی 

فارسی می داند، منتها نه از نظر فرم، بلکه از لحاظ وزن 

و پرباری محتوا. زیرا این پژوهش ها را اصولا تقریرات 

مؤلف می داند که شاگرد او پیاده و سر هم و مکتوب 

کرده است و در آن ایرادهایی مانند تکرار زیاد دیده 

می شود. او همچنین آثار دکتر محمود فتوحی در زمینه 

تصویر و سبک شناسی را به سبب قالب بندی جدید و 

روشن و کمک رسان و نیز محتوا آثاری پربار می داند.

آثار دکتر سیروس شمیسا را نیز دارای وزن دانشگاهی 

و زبان روشن و آثار دکتر تقی پورنامداریان را برخوردار 

از زبان روشن و همه فهم و محتوای بسیار دستیاب و 

طبقه بندی صحیح و دامنه پژوهش بسیار وسیع معرفی 

می کند.

زریابِ نایاب

سید محمدرضا هاشمی

ســال ها پیــش اواخــر دهــه هشــتاد، زمانــی که جمعه هــا بچه های 

ــارک بســیج  ــار پ ــد اول پنجــتن کن هم سن وســال مــن می رفتن

فوتبــال بــازی می کردنــد، مــن بــا «عمــو حفیــظ» کــه شــاعر اســت 

ــعرخوانی  ــات ش ــم جلس ــا را می رفتی ــات، جمعه ه ــل ادبی و اه

«دُردَّری». در آن جلســه خیلی هــا را بــرای اولین بــار دیــدم از 

جملــه؛ محمدکاظــم کاظمــی، ســید ابوطالــب مظفــری، الیــاس 

علــوی، عبــاس رضایــی و چنــد تــا آدم دیگــر کــه خیلــی از آشــنایی 

بــا آن هــا خشــنودم. آن روزهــا دفــتر دُردَّری در کوچــه روبــه روی 

بیمارســتان ۲۲ بهمــن در پیــچ تلگــرد و در طبقــه دوم ســاختمانی 

اســتیجاری قــرار داشــت کــه در حیــاط طبقــه پاییــن آن خروســی 

بــود کــه هروقــت کســی می خواســت شــعر بخوانــد، صدایــش را 

بلنــد می کــرد، تــا مــن شــعر را نشــنوم. در کنــار جایــی کــه شــاعران 

می نشســتند تــا شــعر بخواننــد، بــالای طاقچــه ای نقاشــی پرتــره 

از مــردی جاافتــاده بــا کاپشــنی پاییــزی بــر تــن، قــرار داشــت.

همیشــه بعد از اینکه جلســه شــعرخوانی تمام می شــد، می رفتم 

ــل  ــرد داخ ــره م ــه چه ــتادم و ب ــی می ایس ــن نقاش ــه روی ای روب

ــه  ــگاه می کــردم. (ایــن نقاشــی را یــک نقــاش هراتــی ب قــاب ن

ــتر  ــوز در دف ــم حبیبــی» کشــیده اســت و هن ــام «محمدابراهی ن

دُردَّری نگهــداری می شــود)، یک بــار از اســتاد کاظمــی پرســیدم،

ــتاد  «اس ــد: ــان گفتن ــت؟ و ایش ــی کیس ــل نقاش ــرد داخ ــن م ای

رهنــورد زریــاب» داســتان نویس. آنجــا بــرای اولین بــار بــود کــه 

نــام رهنــورد زریــاب را شــنیدم.

بعدهــا هرازگاهــی نــام ایشــان را می شــنیدم یــا در کتــاب و 

مجلــه ای نامشــان را می خواندم.روزهــا گذشــت تــا اینکــه اســفند 

ســال ۱۳۹۲ بــه کابــل رفتــم تــا کاری پیــدا کنــم و ادامــه زندگــی را 

در وطنــی بگذرانــم کــه تــا آن روز تنهــا در پســوند نامــم آمــده بــود 

و از آن بــه عنوانــی بــرای مشــخص کردن مــن از دیگــر دوســتانم 

به ویــژه در روزهــای مدرســه و دانشــگاه اســتفاده می شــد. بهــار 

۱۳۹۳ در یکــی از تلویزیون هــای خصوصــی افغانســتان به عنــوان 

مســئول اخبار فارســی وب ســایت خبری این تلویزیون مشــغول 

ــورد  ــه «اســتاد محمداعظــم رهن ــودم ک ــه کار شــدم. شــنیده ب ب

ــی  ــان فارس ــر زب ــارت ب ــئولیت نظ ــانه مس ــن رس ــاب» در ای زری

ــتاد  ــودم. اس ــان ب ــدار ایش ــاب دی ــن بی ت ــد و م ــده دارن را برعه

ــد. در  ــتر می آمدن ــه دف ــار روز ب ــه ای چه ــا هفت ــاب آن روزه زری

هــمان یکــی دو روز اول کار درحالــی کــه سرگــرم خوانــدن اخبــار 

بــودم متوجــه شــدم بــه یک بــاره همــه کارمنــدان از جایشــان بلنــد 

ــی کــه  ــا لباس های ــده ب ــدم مــردی تکی شــدند. دقــت کــردم دی

هیــچ رنگــی از تجمــل نداشــت بــا کیفــی در دســت وارد شــدند 

و بــه همــه ســلام کردنــد. خــودش بــود؛ رهنــورد زریــاب. کمــی 

کــه گذشــت خدمــت ایشــان رســیدم، خــودم را معرفــی کــردم و 

ماجــرای ارادتــی کــه به واســطه دیــدن تابلــوی نقاشــی ایشــان 

برایــم ایجــاد شــده بــود برایشــان تعریــف کــردم.

از آن روز بــه بعــد منتظــر بــودم تــا ســاعت دو ظهــر شــود، اســتاد 

زریاب بیایند و من مشــتاقانه خدمت ایشــان برســم و بیاموزم. در 

تمــام آن روزهــا کــه افتخــار گفت وگــو و آموخــتن از ایشــان نصیبــم 

می شــد خیلــی چیزهــا یــاد گرفتــم. اســتاد زریــاب عاشــق زبــان 

فارســی بودنــد و تلفــظ درســت کلــمات و نوشــتن درســت آن هــا 

بــرای ایشــان اهمیــت زیــادی داشــت.

سال ۲۰۱۵  و در روزهایی که سیل پناه جویان افغانستانی و سوری 

بــه ســمت اروپــا در حرکــت بــود، مثــل دیگــر روزهــا خدمــت ایشــان 

رســیدم، ســلام کردم و از ایشــان پرســیدم که تفاوت مهاجرت امروز 

افغانســتانی ها بــه اروپــا بــا مهاجــرت آن هــا بــه ایــران در اواخر دهه 

«هیچ وقــت  ۵۰ و اوایــل دهــه ۶۰ چیســت؟ اســتاد زریــاب گفتنــد:

منتظــر نبــاش کــه از میــان ایــن جمعیــت، شــاعر و نویســنده ای 

تربیــت شــود. مهاجرانــی کــه بــه ایــران رفتنــد، گنجینــه ای بــه نــام 

زبــان مشــترک داشــتند کــه فارســی اســت، چیــزی کــه در اروپــا 

وجــود نــدارد.»

ــه  ــل ب ــاب در آپارتمــان خــود در کاب ــورد زری دو ســال پیــش رهن

ــی  ــرای رهای ــلاش دوســتانش ب ــا وجــود ت ــلا شــد و  ب ــا مبت کرون

ــت از  ــخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ رخ ــوم در تاری ــروس ش ــن وی ــگال ای از چن

ایــن دنیــا بــر بســت.

پژوهش ادبی و بایدها و نبایدهایش

پژوھش باید  با  خلاقیت ھمراه باشد
۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۲
۱۸ جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۴
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چنـد جایگزیـن فارسـی کـه در دوره های گذشـتۀ 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب شده است:

حق الشرب آب بها 

اطفائیه آتش نشانی

تعلیم و تربیت آموزش و پرورش

ایالت  استان

اعتبارنامۀ سیاسی استوارنامه

کلوب  باشگاه

اتیکت برچسب

آژان  پاسبان

رادیولوژی  پرتوشناسی

مستشار سفارت رایزن

ویزا روادید

#زین_قند_پارسی

یادبود

برنده جایزه نوبل ۲۰۲۲، جایزه یک میلیون دلاری اش را دریافت کرد

آنی اِرنو، هفدهمین زنی که برنده نوبل ادبیات شد
گروه فرهنگ و ادبیات

 آنی ارِنو، نویسنده فرانسوی، برنده 

جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۲ شد.چهره 

ی  ها   بینت کا » و  ا ب  نخستین کتا

خالی» نام دارد که سال ۱۹۷۴ به زبان 

فرانسوی   سپس در سال ۱۹۹۰ با عنوان «پاک شده» به 

زبان انگلیسی منتشر شده است. ارنو سال ۲۰۲۰ در 

«شوهرم بعد از  مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفت:

اولین نوشته ام مرا مسخره کرده بود و به همین خاطر،

پیش او وانمود کردم که درباره پایان نامه دکترا تحقیق 

می کنم و می نویسم. این کار باعث شد زمانی داشته 

باشم که در تنهایی نوشتن کتابم را به پایان برسانم.»

او که روز گذشته نشان و جایزه نقدی حدود یک میلیون 

دلاری اش را از بنیاد آکادمی نوبل در استکهلم سوئد 

گرفت، هفدهمین زنی است که در تاریخ این جایزه 

موفق به دریافت آن شده است.این نویسنده فرانسوی 

متولد یک سپتامبر ۱۹۴۰ در شهر کوچکی در نرماندی 

است و در خانواده ای از طبقه کارگر بزرگ می شود.

در دانشگاه های روئن و بوردو تحصیل می کند و در 

رشته ادبیات مدرن دانش آموخته می شود. او همچنین 

استاد رشته ادبیات در دانشگاه نیز هست.

تا کنون بیش از ۲۰ کتاب از او چاپ و به زبان های 

نگلیسی و آلمانی منتشر شده  ویژه ا مختلف به 

«دختر دیگر»، است. برخی از آثار او مانند «شرم»،

«یک زن» و «منزل به منزل» به فارسی  «جایگاه»،

نیز ترجمه شده است.جایزه نوبل ادبیات «به 

پاس جسارت و دقت در آشکار 

کردن ریشه ها، بیگانگی ها و 

محدودیت های جمعی حافظه 

شخصی» به او اهدا شد.

از سال ۱۹۰۱ مــیــلادی تاکنون 

۱۱۵ جایزه نوبل ادبیات اهدا شده 

است. در این بین چهار جایزه به طور مشترک به دو 

نویسنده تعلق پیدا کرده است. همچنان، این 

«رودیارد کیپلینگ» نویسنده «کتاب جنگل»

است که با دریافت این جایزه در چهل و یک 

سالگی به عنوان جوان ترین برنده نوبل 

ادبیات شناخته می شود. زمانی که این 

جایزه سال ۲۰۰۷ به «دوریس لسینگ»

نگلیسی که در آن زمان  نویسنده ا

هشتاد و هشت ساله بود، اهدا شد این 

نویسنده به سالمندترین برنده نوبل 

ادبیات تبدیل شد.

محمد تقوی :
 در بحث بنیان ها بین 
مدعا یا ادعا با آنچه در 
عمل می تواند حاصل 

شود، خیلی فاصله است. 
اکنون مجموعه بی شماری 

از کارهای پژوهشی ما 
معطوف به کارکرد یا کاربرد 
نظریه برای فهم بهتر متن 
یا استخراج داده هایی از 

متن است

سایه اقتصادی نیا:  
پژوهشگر دانشگاهی 

وقتی قرار است کتابی برای 
خواندن دانشجو بنویسد، 

حق دارد نظر و داوری 
شخصی اش را وارد کند

 قدردانی از 

پژوهشگران برتر 

آستان قدس 

رضوی
خبر

تا کنون بیش از ۲۰ کتاب از او چاپ و به زبان های 

نگلیسی و آلمانی منتشر شده  ویژه ا مختلف به 

«دختر دیگر»، « برخی از آثار او مانند « برخی از آثار او مانند «شرم»،

« و « و «منزل به منزل» به فارسی  «یک زن» ،«

«جایزه نوبل ادبیات «جایزه نوبل ادبیات «به  نیز ترجمه شده است.

پاس جسارت و دقت در آشکار 

کردن ریشه ها، بیگانگی ها و 

محدودیت های جمعی حافظه 

» به او اهدا شد.

۱۹۰۱ مــیــلادی تاکنون 

 جایزه نوبل ادبیات اهدا شده 

است. در این بین چهار جایزه به طور مشترک به دو 

نویسنده تعلق پیدا کرده است. همچنان

«رودیارد کیپلینگ» نویسنده «کتاب جنگل

است که با دریافت این جایزه در چهل و یک 

سالگی به عنوان جوان ترین برنده نوبل 

ادبیات شناخته می شود. زمانی که این 

جایزه سال ۲۰۰۷ به «دوریس لسینگ

نگلیسی که در آن زمان  نویسنده ا

هشتاد و هشت ساله بود، اهدا شد این 

نویسنده به سالمندترین برنده نوبل 

ادبیات تبدیل شد.

مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس 

رضوی در آیین قدردانی از پژوهشگران برتر آستان 

قدس رضوی که با حضور تولیت این آستان برگزار 

شد، از ۱۹۷۰ اقدام پژوهشی در یک سال گذشته در 

سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی خبر 

داد.فرامرز قراملکی با اشاره به فعالیت های سازمان 

علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، اظهار کرد: این 

سازمان در یک سال گذشته از مدارس تا دانشگاه،

اقدامات متنوعی ازجمله ۱۹۷۰ اقدام پژوهشی،

شامل ۱۱۰طرح پژوهشی، انتشار ۳۰۲جلد کتاب 

و مقاله و ۲۸۹نشست علمی انجام داده است.وی 

۳۲۶برنامه توانمندسازی، آموزش اخلاق  افزود:

۱۲۰طــر ح پژوهشی از  خدمت به ۴۰هــزار نفر،

سوی نخبگان برای پاسخ به مسائل پژوهشی 

آستان قدس رضوی و جذب ۱۵۰نفر از استادان 

از دیگر اقدامات این سازمان  حوزه و دانشگاه 

بوده است.مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی 

آستان قدس رضوی بیان کرد: حاصل این فعالیت ها،

راه اندازی پژوهش سرا در بنیاد فرهنگی امام رضا(ع)،

حرکت به سوی جایگاه برتر علمی و کسب رتبه های 

برتر پژوهشی است.وی ادامه داد: اخذ جوایز ملی 
در دانشگاه های علوم اسلامی رضوی و امام رضا(ع)

و بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی 

و راهیابی دستگاه جمع کننده سطح به جشنواره 

جوان خوارزمی از دیگر فعالیت های این حوزه است.

قراملکی با بیان ارتقای بنیاد پژوهش های اسلامی 

آستان قدس رضوی به جایگاه پژوهشگاه رسمی 

کشور و ابلاغ آن از سوی شورای انقلاب فرهنگی 

گفت: تهاجم فرهنگی چندسالی است که به جنگ 

تمام عیار گفتمانی و تمدنی تبدیل شده است. به 

سبک زندگی، جهان بینی، ارزش های اخلاقی، نظام 

تربیتی، فرهنگ و دیگر عناصر که به صورت گفتمان 

در سنت اسلامی ما جاری بوده است، باید بیش از 

پیش توجه شود.وی بیان کرد: مراد از جنگ تمام عیار 

گفتمانی و تمدنی که به وقوع پیوسته است، صرفا 

حوادث و اتفاقات اخیر در کشور نیست. حوادث 

و اتفاقات اخیر در واقع قطره کوچکی است که 

طراحی شده است.مدیرعامل بنیاد پژوهش های 

اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: شکل فعلی 

جنگ تمام عیار گفتمانی این است که به کمک همه 

نظام های جاسوسی و رسانه های بزرگ جهانی که در 

خدمت آمریکا و صهیونیسم هستند، دست به دست 

هم دهند تا پدیده ریزش بهمن مرگ بار گفتمان 

ــه جــای گفتمان اســلامــی رخ  ــرب ب ســکــولار غ

دهد.


